
 مثل جعبه کمک های اولیه می ماند

به هر ســو نگاه کنی کوه اســت، توی چشــم ما و چشــم 

زنبورهایی کــه روزانــه بــال می زننــد و از گون های پای 

کوه هــای بینالود، شــهد می نوشــند و آن هــا را به کندو 

می آورند تا عسل بسازند. تمام زندگی شگفت انگیزشان 

داخل این جعبه هــای چوبی رنگارنــگ می گذرد. خانم 

حسینی با پوشش همیشــگی اش که چه در زنبورستان 

باشــد چــه در کارخانــه و حتــی در ســفرهای خارجی، 

مقنعه ای بلند و چانه دار اســت، در راهــروی خاکی بین 

کندوها راه می رود. او عســل به دســت آمده از گیاه گون 

را بهترین نوع عسل برای درمان عفونت کلیه، آسم، زخم 

و بریدگــی و سرماخوردگی معرفی می کنــد، گیاهی که 

در استان خراســان و در کوه های هزارمســجد، بینالود و 

شــاه جهان، به وفور پیدا می شــود و مطلــوب زنبورداران 

اســت. او می گوید: عســل گون کتیرا باید در منزل همه 

باشــد. مثل جعبه کمک های اولیه می ماند. روزی ۱۰۰ 

گرم خوردنش برای بدن لازم است.

او قاب های چوبی داخل کلونی هــا را که هزاران زنبور نر 

و کارگر به آن چسبیده اند، بلند می کند. هیچ نگرانی ای 

از گزش نیش زنبورها ندارد و به قول خودش، اگر زنبور او 

را نیش نزند، عجیب اســت. برای ما از زندگی خاص این 

موجودات کوچک می گوید، از نظم عجیب و غریبشان و از 

مسئولیت پذیری بی نظیرشان که روی زندگی او و تجارتش 

هم اثر گذاشته است. می گوید: سال هاست درآمدمان از 

بیابان است، از کوه و دشت. نان من در بیابان خداست، 

از خار و خاشاک. حتی اگر از آسمان سنگ ببارد، کسی 

نمی تواند مانع فعالیتمان شــود چون خودکفا هستیم و 

حامی طبیعت و تولید عسل طبیعی. درست مثل همین 

زنبورهای عســل که نگهبانان محیط زیست هستند و با 

هر پرواز و گرده افشــانی، برکت و باروری را به زمین های 

کشاورزی و باغ ها می آورند.

 ژل رویال و درمان نازایی

در زنبورســتان خانــم حســینی، فقــط صــدای ویژویژ 

زنبورهاست، صدای زنگ داری که توی گوش صاحبانش 

می پیچد و دوستش دارند و برایشــان بازتاب نشانه های 

طبیعــت اســت. او دکــترای افتخــاری طب ســنتی از 

دانشــگاه تهران دارد و در این زمینه فعالیت های درخور 

تاملی داشــته اســت، فعالیت هایی که همیشه عسل و 

فراورده های آن تجویزش بوده است. مجموعه او هم زمان 

با تولید و عرضه عسل، به معرفی خواص غذایی و دارویی 

این ماده شــگفت انگیز هــم پرداخته اســت. به ویژه در 

دهه ۷۰ به جداسازی عســل های تک گل ایران از جمله 

اســطوخودوس، گون، خارشــتر، یونجه و ... می پردازند 

که با اســتقبال بســیار خوب مصرف کننــدگان رو به رو 

می شوند.

او در این باره می گوید: مــا تجربه چندین دهه زنبورداری 

خانوادگــی داشــتیم. از تحقیقات به روز زنبــورداری هم 

استفاده کردیم و توانستیم عسل های تک گل را جداسازی 

کنیم و در کنار آن، ژل رویال هم تولید کردیم.

به گفته او ژل رویال خواص بی نظیــری دارد و در درمان 

نازایی هم بسیار مؤثر است. او در ادامه صحبت هایش به 

این موضوع اشاره می کند: ما در زمینه بهره بردن از خواص 

ژل رویال، با گروهی از پزشکان بخش نازایی بیمارستان 

منتصریه مشــهد همکاری کردیــم و توانســتیم خواص 

معجزه آسای این فراورده عســل را در درمان نازایی اثبات 

کنیم و در ادامه، چندین زوج نابارور مشهدی که سال ها 

از نداشتن فرزند رنج می بردند، درمان کردیم.

آوازه این اتفاق خوش در ایران می پیچد. اما این روند، به 

دلایلی که خانم حسینی از گفتنش خودداری می کند، 

ادامه پیدا نمی کند.

 عسلمان فروش نداشت

ســال ۱۳۷۷، اولین محموله عســل را به امارات متحده 

عربی صادر می کنند. آن ها هیچ وقت تصور هم نمی کردند 

که روزی کارشان به صادرات هم بکشــد. «در سال های 

اول شروع کارمان، مردم هنوز خیلی عسل و خواصش را 

نمی شــناختند. تولیدمان زیاد بود اما خریدار نداشتیم. 

شاید باورتان نشود که عســل ها روی دستمان می ماند و 

نمی توانستیم به فروش برسانیم و حتی زندگی مان سخت 

می چرخیــد. تازه انقلاب شــده بود و کشــور در محاصره 

اقتصادی بــود. اما دولتمــردان به دنبــال افزایش تولید 

بودنــد و واقعا هم مردم را تشــویق و حمایــت می کردند. 

تاسیس بســیاری از کارخانه های قدیمی و مهم ایران به 

اوایل انقلاب برمی گردد. آن ها به من زنبوردار می گفتند 

اگر تولیدت را به این سقف برسانی، به تو وانت می دهیم، 

تراکتور می دهیم، و ما به عشق گرفتن این امتیازها، کار 

می کردیم و به نتیجه هم رســیدیم. امــا الان اگر بگوییم 

تولید زیاد است، شعار داده ایم. امروز من و فرزندانم با چه 

عشقی می توانیم تولید کنیم وقتی عسل تقلبی، تمام بازار 

را گرفته است؟ مگر طبیعت مفت به دست می آید که گاه 

عسل را با قیمت های بسیار نامتعارف در بازار می بینیم؟

او نفسی تازه می کند و اضافه می کند: چند سالی است 

به دلیل افزایش هزینه های حمل ونقــل و گرانی بنزین، 

تولیدکننده هــا در کوچاندن کندوهای خود به مشــکل 

خورده اند. خودمان قبلا ۷ کوچ کندو در مشــهد و ۷ کوچ 

در بندرعباس داشــتیم ولی ما هم مجبوریم از کوچمان 

بزنیم و دیگــر تنــوع گذشــته را نداریم. ولــی دلمان به 

اعتبارمان خوش است و باز هم کیفیتمان را حفظ کردیم، 

طوری که در دوران کرونا هم که شعبه هایمان بسته بود، 

به درخواســت مشــتریان، عســل را با پیک به دستشان 

می رساندیم.

با همه مشکلات پیش رو، سال هاست صادرکننده عسل 

و فراورده های آن به دیگر کشــورهای حــوزه خلیج فارس 

همچون کویت، قطــر، بحرین و ترکیه هســتند. گرچه با 

وجود تحریم ها مدت هاســت صادرات کم شــده است، 

همچنان ادامه دارد.

او می گوید: عرب ها مشــتری های پروپاقرص عسل های 

ایرانی هســتند. بعد می خندد و ادامــه می دهد: حیف 

است عسلمان را در مقدار بالا برای آن ها بفرستیم.ما سعی 

می کنیم کمتر صادر کنیم ولی دلار زیادی در ازای آن به 

مملکت برگرداندیم!

 کار سخت کوچاندن کندوها

کســب و کار او به تجارتی شیرین اما دشــوار با ۴۰ سال 

سابقه رسیده است، زنی که زاده روستایی ییلاقی در دل 

دامنه بینالود اســت، سال ۱۳۴۴، روســتای فریزی و در 

خانه ای که در آن، دستان پدر، نیش ونوش دار کندوهای 

عسل بوده است. دختر با گذشت زمان و زیر نظر پدر، در 

زمینه زنبورداری آموزش می بیند و بالنده می شود اما ورود 

جدی اش به عرصه زنبورداری، بعد از ازدواج و با همراهی 

همسرش در سال ۱۳۵۹ شکل می گیرد.

اکنون ایــن بانــوی زنبــوردار فعالیت هــای اجتماعی و 

اقتصادی را در کنار هم دارد. رئیس اتحادیه تعاونی های 

زنبورداران، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون خراسان، عضو 

هیئت رئیســه کانون زنان بازرگان، عضــو هیئت مدیره 

گیاهان دارویــی و رئیس اتحادیه تعاونی بانوان اســتان 

اســت، زنی که از همراهــی همسر، فرزنــدان و گروهی 

جوان بهره می برد. همسرش، آقــای علی پور، نگهداری 

و رســیدگی به کندوهای عســل را انتخاب کرده و بودن 

در فضــای آرام زنبورســتان را به انجام کارهــای اداری و 

پیگیری های دفتری کارخانه ترجیح داده است. او بالای 

سر یکی از کندوها نشسته، آتشدان فلزی کوچکی روی 

کندو گذاشــته اســت و تکه چوب کوچکــی هم درونش 

می ســوزد تا زنبورهــا کمــی از قاب های چوبــی فاصله 

بگیرند. می گوید: ما با این دود در برابرشان قدرت نمایی 

می کنیم. او هرروز کنــار کندوها می نشــیند و عملکرد 

ملکه های تک تک کندوها را بررســی می کند. ملکه ای 

را نشــانمان می دهد. زنبــور پررنگ تری اســت که انگار 

در بندبند تنش عســل غلیظی جریان دارد. ملکه کندو 

توانایی این را دارد که روزی ۲۵۰۰ تخم بریزد، ۲/۵ برابر 

وزن خودش. برای همیــن، زیر نظر گرفتن رفتارش برای 

زنبورداران اهمیت دارد.

آقای علیپورمی گوید: این عسل شیرین و خوش خوراکی 

که به راحتی همه جا پیدا می شــود به راحتی به دســت 

نمی آید. ســختی کار مــا در زمان کوچانــدن کندوها به 

مناطق کوهســتانی، برای به دســت آوردن عسل بهتر و 

متنوع تر است. خیلی ها می گویند عسل گران است ولی 

مگر می شود قیمت عسلی در دامنه هزارمسجد با عسل 

حاشیه مشهد یکســان باشد؟ خانم حســینی هم حرف 

همسرش را تایید می کند و قاطعانه می گوید: کوچاندن 

کندوهای عسل کاری سخت و مردانه است و برای خانم ها 

سنگین است. انجام آن، همیشه با همسرم بوده است.

 پسرم را در هزارمسجد گم کردم

خانم حســینی بــرای مــا از روزهــای ســخت کوچاندن 

کندوهایشــان بــه دامنه کوه هــای هزارمســجد تعریف 

می کند. او از روزی می گوید کــه در دامنه همین کوه ها 

و در حین کار، پــسر کوچکش را گم می کنــد. برای زنی 

که نزدیک به ۴ دهه در بازارهــای ایران و جهان چرخیده 

و با شیرینی عسل تجارت کرده اســت، تلخ ترین خاطره 

زندگی اش به این کــوچ و آن حس مادرانــه در لحظه ای 

که فرزندش را گم می کند برمی گــردد. می گوید: خیلی 

دنبالش گشــتیم و خیلی ترســیدیم اما بالاخره در جاده 

پیدایش کردیم. صبح زود بود و ما برای سنجیدن نتیجه 

یک آزمایش روی زنبورهای عسل، در دامنه کوه بالا رفته 

بودیم و پسرها را که خواب بودند، در چادری پشت نیسان 

گذاشتیم. زود برگشتیم ولی پسر کوچک تر از خواب بیدار 

شده و وحشت کرده بود و به هر سختی ای بوده از ماشین 

پیاده شده و همین طور توی جاده پایین آمده بود.»

 فراورده های عسل دلار است

«با پرورش و نگهداری ۵۰ کلونی زنبور عسل، زندگی یک 

خانواده قانع می چرخد.» خانم حسینی این را می گوید 

اما داشــتن سرمایه را هم برای شروع کار زنبورداری لازم 

می داند. «معمولا بســیاری از افرادی کــه وارد این حوزه 

می شــوند، باید وام های مربــوط را بگیرنــد. چون الان 

مثل قدیم نیست که با چک و قسطی، ادوات زنبورداری 

را بخــری بلکه بایــد درجا هزینــه اش را بپــردازی و این 

کار را ســخت می کند.» او به این هم اشــاره می کند که 

خانم ها هم به این تجــارت ورود پیــدا کرده اند و یکی از 

مشتری های پروپاقرص آن ها در خرید ادوات زنبورداری 

هستند. از طرفی، آن ها عســل را برای فروش به صورت 

خانگی در اختیار تعداد زیادی از خانم هایی که در زمینه 

زنبورداری هیچ مهارتی نداشته و به درآمد نیاز داشته اند 

قرار داده اند و این کار اثر مطلوبی در زندگی شان داشته 

است.

او این را هم اضافه می کند که کار کردن روی هر کدام از 

فراورده های عسل، دلار است و سودآور، به ویژه ژل رویال 

که مدتی اســت خانم های روســتایی در تربت حیدریه و 

تربت جام به تولید آن پرداخته و با توجه به آشنایی شان با 

طبیعت، موفق هم عمل کرده اند.

 شرط استخدام، ادامه تحصیل

خانم حسینی کارشناسی رشته مدیریت تبلیغات تجاری 

و کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی دارد. او ادامه 

تحصیل را جزو جدانشدنی کارش می داند و یکی از شروط 

استخدام نیروهایش که بیشتر هم خانم ها هستند ادامه 

تحصیل است. در این باره معتقد اســت کار کردن نباید 

مانعی برای ادامه تحصیل و به روز کردن اطلاعات شود، 

به ویژه درباره خانم ها.

تحقیق و پژوهش هم جزو جدانشدنی مجموعه اوست و در 

کنار تولید و تجارت عسل، واحدهایی را برای این موضوع 

در نظر گرفته است، گروهی جوان و خلاق که آن ها را بال 

و پر پروازش می داند. می گوید: هرچه در کار تحقیقاتی 

هزینه کنیم، بــرای صنعتی سرمایه گــذاری کرده ایم که 

خودمان هم جزوی از آن هســتیم. من اعتقــاد دارم اگر 

زنبوردار آگاه و به روز داشته باشیم، تولید عسل باکیفیت 

خواهد بود و ما هم سود خواهیم کرد.

آن ها ســال گذشــته کتابی را با موضوع معرفی گیاهان 

شهدزای ایران نوشته اند که به معرفی تمام مناطق مساعد 

زنبورداری در ایران پرداخته است. در واقع با معرفی ۸۵۰ 

گونه گیــاه ایرانــی و ۱۱۰۰ تصویر، دانشــنامه ای درباره 

زنبورداری و گیاه شناسی ایران فراهم کرده اند که به معرفی 

کامل گونه های گیاهی ایران به لحاظ داشتن شهد، تولید 

عسل و بره موم و ... می پردازد.

حســینی می گوید: زکات علم، بخشــیدن آن به دیگران 

است. ما عاشق زنبورداری هســتیم و تمایل داریم تجربه 

و علممان را نه فقط به فرزندانمان که به نسل های بعدی 

هم منتقل کنیــم. از طرفی، بایــد به روز باشــیم و با دنیا 

هماهنگ.کتاب بعدی آن ها که در دست چاپ است، به 

۲۰۰ سؤال مهم زنبورداران پاسخ می دهد.

 لوح های تقدیرم را دور ریخته بود

از سال ۲۰۰۰ میلادی، شرکت در نمایشگاه های مختلف، 

برگزاری همایش و ارائه تجربیات و مقالاتشان را در برنامه 

کاری خود و تیمش قرار داده اســت. می گویــد: در اولین 

نمایشگاهی که شرکت کردم، هیچ تخصصی نداشتم و به 

من می گفتند قطعا شکســت می خورم، اما ناامید نشدم. 

ما در نمایشــگاه ها و همایش هــا، آخریــن اطلاعاتمان را 

درباره خواص عسل و فراورده های آن ارائه می کنیم. مثلا 

درچهل پنجمین کنگره جهانی زنبور عســل بود که درباره 

عســل خراســان، مقاله ای ارائه کردیم. در ایــن مقاله، به 

ویژگی خواص ژل رویال در تنظیم فشــار خون پرداختیم. 

خیلی ها برایشان ســؤال پیش آمد که چطور می شود این 

ماده هم فشار خون بالا را پایین بیاورد و هم فشار پایین را 

متعادل کند، ماده ای که از مغز سر زنبورهای کارگر ترشح 

می شود و غذای ملکه است.

او از روز هــای شرکــت در ایــن همایش هــا خاطــره ای 

فراموش نشدنی در یاد دارد: اولین بار که در نمایشگاهی 

شرکت کردم، لوح های تقدیرم را هم بــرده بودم. یک روز 

که درِ غرفه را باز کردم، هیچ کدام از لوح ها نبود. ناراحت 

شــدم و با پیگیری، متوجه شــدم یک نفر همــه لوح ها را 

در دستشــویی ریخته اســت. دنبال این بودم که ببینم 

چه کســی این قدر از من آزرده شــده که این کار را انجام 

داده است. بالاخره آن یک نفر پیدا شد. می گفت خیلی 

زورش می آمده یک خانم این همــه کار انجام داده و از او 

تقدیر شده باشد. می دانید جواب من به این طور مسائل 

چیست؟ هرچه درباره عســل تبلیغ کنیم، به نفع صنعت 

ماســت زن و مرد هم ندارد و باعث معرفــی این محصول 

به مردم می شــود و همان طور که می بینیم، امروز همه با 

خواص عسل آشنا هستند.

در زنبورستان آن ها زنبورها آرام اند و در حال شهد آوردن 

به سلول ها. آن ها به این وضعیت می گویند: صحرا خوب 

است. کوچ بعدی شان برای اســتفاده از پوشش گیاهی 

متنوع و تــازه، به کوه های هزارمســجد است.حســینی 

می گوید هیچ فضایی را مانند بودن در زنبورستان دوست 

ندارد: «صدای پرواز زنبورها به آدم آرامش می دهد. بودن 

در کنار آن ها یعنی بودن در طبیعت.» 

مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، خدمتی از خدمات رایگان 
صدای مشاور سازمان بهزیستی، با ارائه 

خدمات تخصصی مشاوره روان شناختی، از 
ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در سراسر کشور در کنار 

خانواده است.

نســـــیم

«و پروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد: از پاره اى كوه ها و از برخى درختان و از آنچه داربست 
مى كنند، خانه هايى براى خود درست كن. سپس از همه ميوه ها بخور و راه هاى پروردگارت را 
فرمانبردارانه بپوى. از درون [شكم] آن، شهدى كه به رنگ هاى گوناگون است بيرون مى آيد. در 

آن، براى مردم، درمانى است. راستى در اين، براى مردمى كه تفكر مى كنند نشانه است.»                 
(سوره نحل آيات 68 و 69، ترجمه محمدمهدى فولادوند)

زندگى با زنبور عسل، از كودكى در زندگى سيده فاطمه حسينى جريان داشته است. 
40 سال پيش، با يك كندو در حياط خانه، كار را شروع مى كند و اين يك كندو به 2000 عدد 

مى رسد. كندوها براى توانمندسازى روستاييان به آن ها  واگذار و زمينه اى مى شود براى گسترش 
صنعت زنبوردارى در استان خراسان. بيش از 2 دهه است رياست هيئت مديره و مديرعاملى يك شركت 
تعاونى توليدى زنبوردارى را برعهده دارد. 60 شعبه فعال در كشور و صادرات عسل به حوزه خليج فارس 

و افتخاراتى همچون كارآفرينى، پژوهشگرى، زنبوردار و صادركننده نمونه كشور، بخش كوچكى از 
دستاوردهاى اجتماعى و اقتصادى اش است. به مناسبت روز جهاد كشاورزى به گفت وگو با اين بانوى 

كارآفرين پرداختيم. خانم حسينى از ما مى خواهد از نزديك زنبورستانش را كه اين روزها در منطقه اى 
نزديك به كوه هاى بينالود برپاست ببينيم. او مى گويد: عسل شيرين است اما شيرين تر از آن، پيام زنبور 

عسل است: نظم، تلاش و تعاون.

مى رسد. كندوها براى توانمندسازى روستاييان به آن ها  واگذار و زمينه اى مى شود براى گسترش 
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لیلا کوچک زاده

تصویر واقعی زنی در همه 
فصل ها

موهای شــانه زده و رنگ کرده با آرایش 

زیبــا، لباس های ســت بــا مبلمان و 

هم رنگ با ظروف پذیرایی، خانه تمیز و دسته گل، 

میوه و تنقــلات چیده شــده روی میز، چیدمان 

جدید و ظرف های مد روز و رنگی رنگی، فنجان 

قهــوه زیبا کــه روی ســینی چوبی گذاشــته و 

پنجره ای رو بــه درختان یک خیابان سرســبز و 

آفتابی و کپشنی که با این جمله شروع می شود: 

«این تصویر قابی از یک روز معمولی و بهاری زن 

یک خانه است. بوییدن عطر قهوه صبح، رفت و 

روب خانه عشق، آشپزی برای عشق، رسیدگی به 

گربه و قربان صدقه رفتنش و نشستن و تماشای 

شیطنت های کودکانه اش، این تصویر یک زن 

معمولــی اســت کــه بــا لاک قرمز خــودش را 

خوشــحال می کند و پختن یک غــذای جدید 

حالش را خــوب.» تصاویر امــروز با عکس چای 

ریخــتن داخــل فنجانــی کــه رویــش عکس 

خانوادگی است و نشستن کنار گلدان «بونسای» 

گران قیمت تمام می شود.لابد تصویری که هرروز 

و به محض بازکردن اینستاگرام می بینید همین 

است، کمی کمتر یا بیشتر. یک روز تبلیغ ظرف و 

ظروف می کنند و روز دیگــر در مزایای گل های 

شال و روسری می گویند و این ماجرای خریدن و 

پوشــیدن ادامــه دارد. همــه را هم خودشــان 

می پوشند و مشــتری ثابت اند.به حال و روز آن 

آدم ها و آن زندگی ها کاری ندارم که از جزئیاتش 

بی خبریم اما خدا می داند با دیدن این تصاویر 

چه بلایی سر زن و دختری می آید که این طرف 

گوشی اســت، زنی که یک کارمند ساده است و 

هرروز ۵ صبح از خواب بیدار می شود، ناهار را بار 

می گذارد و ۷:۳۰ صبح هم سر کار است و همه 

دغدغه اش رفــع و رجوع روزمره زندگی اســت، 

مادری که ۳ فرزند دارد و تنها لحظه مرتب بودن 

خانه اش زمانی است که بچه ها خواب اند.  این ها 

تماشــاچیان غمگین و گاه افــسرده آن تصاویر 

اغواکننده، جــذاب و زیبا هســتند. این تصویر 

واقعــی یــک زن در بهــار و تابســتان و همــه 

فصل هاست.مشــاهده هرروز تصاویر شــبکه 

اجتماعی اینستاگرام که البته زندگی واقعی آن 

آدم ها نیست، آثار شــدیدی بر همه جنبه های 

فکری، هیجانی، جســمی و رفتاری ببیندگان 

می گذارد بدون آنکه از اثری که در ذهنشان ایجاد 

می شود آگاه باشــند. این اوضاع وقتی وخیم تر 

می شود که تماشــاچی این صفحه ها به یک یا 

چند اختلال روحی و روانی هم مبتلا باشد.نتایج 

یکی از بررسی های محققان انگلیسی نشان داد 

که شــبکه اجتماعی بر ظاهر افراد و نیز الگوی 

خواب آن ها تأثیر مســتقیم دارد و ســبب ایجاد 

بیــماری «فومو» یا هــمان ترس از دســت رفتن 

می شود.مشــاهده مــداوم این تصاویــر باعث 

می شــود احســاس ضعف و خودکم بینی پیدا 

کنیم، همواره خود را سرزنش کنیم که مثل آن ها 

آدم موفق و خوشــبخت نیســتیم، مــدام بابت 

شکست ها و مشکلات روزمره زندگی از خودمان 

انتقــاد، و به تدریج پیــام  «تو بد هســتی» را به 

خودمان ارسال کنیم. این ها احساس حقارت را 

در ما تقویت می کند. تفاوتی نمی کند که برای 

تحصیلات، نوع شــغل، خانه دار بودن، ازدواج 

ناموفق یا داشــتن فرزند معلول خود را سرزنش 

کنیم بلکه تا زمانی که این کار را ادامه می دهیم، 

زندگی را بــه کام خود تلخ می کنیم و به ســوی 

اضطــراب، دل مردگــی و افسردگــی گام 

برمی داریم.به خاطر بســپارید کاربــران فعال 

اینستاگرام هیچ تفاوتی با سایر افراد ندارند، اما 

ســعی می کنند خــود را زیبا، باهــوش و از نظر 

زندگی مشــترک، مادری و شــغل، موفق نشان 

دهند و ظاهر جذابی داشته باشند. آن ها هم با 

نقص های چشــمگیری در عملکرد اجتماعی، 

شغلی و خانوادگی مواجه اند اما می توانند برای 

مخاطبان خود مشــکلاتی جبران ناپذیر ایجاد 

کنند. 

در شهر خودمان وسعت جهان 
را تجربه کنیم
درباره خانه تجربه مشهد خانه ای
برای هنر و ادبیات و زنان

 روزهایی که از سر گذراندیم پر بود از نگرانی و 

اضطراب و ناامیــدی، روزهایی کــه زندگی از 

مسیر طبیعی و ساده اش خارج شده بود و هرکدام از ما 

گوشه ای نشسته بودیم و به جهان فکر می کردیم، جهانی 

که یک اتفاق ساده آن را ناامن و نامطمئن کرده بود. در 

میان ایــن روزها اما خانه ای در مشــهد در حال شــکل 

گرفتن بود، خانه ای که اهالی آن به هزار امید و آرزو، قبل 

از آمدن کرونا برای ساختن و برپا کردنش تصمیم گرفته 

بودند و قرار بود رؤیای مشترک بســیاری از دوستداران 

هنر و ادبیات مشهد باشد: خانه تجربه.

چه کســانی خانــه تجربــه را ســاختند؟ خانــه ای که 

می خواســت محلی باشــد برای تجربه کردن جهان از 

زاویه ای دیگر. این خانه خــرداد ۱۳۹۹ سرانجام پس از 

۳ ماه با تلاش یــک زوج شروع به کار کرد: زهیر قدســی 

و همــسرش، الهام یوســفی،  بــا یک رؤیای مشــترک، 

که ســاختنش در ایــن زمانه دشــوار بود و پــر از ترس و 

ناامیدی. اما داشتن خانه ای با صفا و امن که همه اهالی 

فرهنگ و ادبیات و دانش را به خود بخواند چنان برایشان 

خواستنی بود که این سختی را آسان کرد و به ناامیدی 

مجال نداد. ســؤال اصلی این بود که خانــه تجربه قرار 

است در فضای مشهد چه کارکردی داشته باشد؟

 خانه ای برای کتاب و کتاب بازهای حرفه ای

خانه تجربه یک خانه کوچک است با یک حیاط دلگشا، 

خانه ای ساده در خیابان هفت تیر. هال خانه پر است از 

قفسه کتاب، کتاب هایی که با حساسیت تمام انتخاب 

شــده اند تا مخاطب بــا خیالی آســوده و با مشــاوره از 

گردانندگان خانه، آن ها را بخرد. این کتاب فروشی یک 

امتیاز دیگر هم دارد. می شــود پس از خرید و خواندن 

کتاب تــازه، آن را به کتاب فروشــی پــس داد و کتاب به 

چرخه فــروش بازمی گــردد و می توان بــا پولش کتاب 

دیگری خرید. در این خانه، قفسه هایی هم هست برای 

امانت دادن کتاب و مطالعــه کتاب در خانه. اهالی این 

خانه دوســت دارند به هر روشی که بتوانند دسترسی به 

کتاب را برای مخاطبان و عاشقان آن آسان کنند.

 خانه ای برای نشستن و گفت وگو کردن

خانه تجربه قرار اســت محلی باشــد برای برپایی انواع 

نشســت هایی که می تواند جهان ذهن و اندیشــه ما را 

توسعه دهد، شب هایی برای داستان خوانی، شب هایی 

بــرای گفت وگو دربــاره نویســندگان و ادبیــات ایران و 

جهان، شــب هایی برای گفت وگوهای فلسفی و علمی 

و روان کاوانه، شــب هایی برای گپ زدن درباره ســینما 

و شــب هایی برای بیان تجربیات آدم هــا در زمینه های 

مختلف شــغلی و تحصیلی و ده ها و صدها اتفاق دیگر. 

بخشی از این محافل به همت خانه و بخشی نیز می تواند 

به همت دوستداران و علاقه مندان برپا شود. صاحبان 

ایــن خانه بــرای شــنیدن ایده هــای جدید مشــتاق و 

منتظرند.

 «خانه ای برای «انجمن مطالعاتی سیمین دانشور

ســال پیش همین زمان ها بود که «انجمــن مطالعاتی 

ســیمین دانشــور» با هدف آگاهــی بخشــی در حوزه 

مطالعات زنان کار خود را آغاز کرد. اســتقبال جوان ها، 

مطالعه چندین کتاب و حضور چند کارشناس در حوزه 

مسائل روان شناســی و حقوقی زنان کار این انجمن را 

جدی تر کــرد. حالا ایــن انجمن در خانــه تجربه به کار 

جدی تر خود ادامه می دهد. فصل سوم به زودی با حضور 

دغدغه منــدان این حوزه شروع خواهد شــد و کتابخانه 

تخصصی انجمن ســیمین نیــز فعالیت خــود را از سر 

خواهد گرفت.

 خانه ای برای هنر و هنرمند

دیوارهای رنگارنگ این خانه هم در اختیار هنرمندان 

مشهدی است، کسانی که دوست دارند آثارشان را در 

جایی به نمایــش بگذارند، جایی برای تماشــای هنر 

اصیل و ارزشمند و قفســه هایی که هنرمندان صنایع 

دســتی را به نمایش و فروش آثار خود فــرا می خواند. 

اهالــی این خانــه آرزو دارند زندگی مجــازی آدم ها را 

در شرایطی امن و ایمن به فضــای واقعی گپ و گفت 

بکشــانند. دوســت دارند جایی باشــد برای خلق آثار 

هنری و آموختن هنر. دوســت دارند جایی باشد برای 

دیدارهای رودررو همراه نوشــیدن چــای که به عمق 

زندگی آدم ها بیفزاید و حال و روزشــان را خوب کند. 

آرزو دارنــد گردانندگان ایــن خانه جوانان این شــهر 

باشند.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

عسل گون کتیرا 

باید در منزل همه 

باشد. مثل جعبه 

کمک های اولیه 

می ماند. روزی ۱۰۰ 

گرم خوردنش برای 

بدن لازم است

زکات علم، 

بخشیدن آن به 

دیگران است. ما 

عاشق زنبورداری 

هستیم و تمایل 

داریم تجربه و 

علممان را نه فقط 

به فرزندانمان که 

به نسل های بعدی 

هم منتقل کنیم. از 

طرفی، باید به روز 

باشیم و با دنیا 

هماهنگ

لایحه تأمین امنیت کودکان 
و نوجوانان، ضرورتی انکارناپذیر

 خانواده هسته اصلی جامعه و نخستین جایی 

است که کودکان در آن رشد می کنند. خانواده 

نقش بی ماننــدی در بالندگی و تربیت کــودکان دارد و 

همان گونه که بســتر مناســبی برای پرورش کودکان به  

شمار می رود، می تواند آن ها را از حقوق اولیه شان محروم 

کند. در چنین مواردی، قوانین مدنی و جزایی می توانند 

در نقش بازدارنده یا حامی ضعیف ترین و موردتوجه ترین 

اقشــار جامعه ظاهر شــود. اگرچه این روزها آزار و اذیت 

کودکان خردسال و بازنشر تصاویر آن در فضای مجازی و 

یا اقدام به قتل دختر سیزده ساله صحبت از لایحه تأمین 

امنیت کودکان و نوجوانان را به میان آورده اســت، باید 

خاطرنشان کرد نخستین قانون درباره حمایت از کودکان 

در ســال ۱۳۸۱ با عنــوان «قانون حمایــت از کودکان و 

نوجوانــان» به تصویب رســید. این قانون نه مــاده ای به  

صورت مختصر به برخی جرایم علیه کودکان و نوجوانان 

اشــاره کرده بود. با وجود این قانون، به دلیل مشــخص 

نبــودن ســازوکارهای اجرایــی و همچنین کلــی  بودن 

مباحــث آن، دوبــاره لایحه «تأمیــن امنیت کــودکان و 

نوجوانان» بر اساس ضرورت خلأ قانونی در سال ۱۳۸۸ 

مطرح شــد. این لایحه با ارجاع به کمیســیون حقوقی و 

قضایی مجلس در ۵۱ ماده و در تابســتان ۹۷ با اکثریت 

مطلق آرا تصویب شــد. لایحــه تأمین امنیــت کودکان 

به گونه ای نسبتا جامع جرایم علیه کودکان و نوجوانان، 

مجازات هــای آن و همچنین نقش نهادها و تشــکیلات 

متصدی امر را مشخص کرده است. نکات مدنظر شورای 

نگهبان در بررسی طولانی مدت لوایح این چنینی از تلاش 

برای تناقض نداشــتن قانون جزای اسلامی با این لوایح 

نشئت می گیرد. بر همین اساس، در این لایحه، ضمن در 

نظر گرفتن ســن بلوغ شرعی برای کودکان، همچنان بر 

سن قانونی ۱۸ سال برای نوجوانان تأکید شده است. این 

لایحه قانونی با تعریف گسترده از جرائم و مشخص کردن 

مصادیق آن، در گامی به جلو، نهادهای دولتی همچون 

وزارت بهداشــت، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 

آموزش و پرورش و نیز صداوســیما را در فرایند حمایت از 

کودکان و نوجوانان دخیل، و وظایف و تکالیف آن ها را به  

صورت آشکار بیان کرده اســت. اما با وجود نکات بسیار 

برجســته و شــایان توجه در این لایحه، تفکیک نشدن

 ۲ جنس و لحاظ نکــردن شرایط ویژه دخــتران از نقاط 

ضعف آن به  شمار می رود. با توجه به باورهای اجتماعی و 

فرهنگی، جنس جرایم و آســیب های دختران با پسران 

متفاوت اســت. در حالی کــه پــسران در خانواده های 

بدسرپرست به سمت بزه کاری، جرائم مالی و اعتیاد سوق 

داده می شــوند، دختران عــلاوه بر موارد بالا، بیشــتر با 

پدیده هایی همچون کودک همــسری، قاچاق، فروش و 

آزارهای جنســی روبه رو هســتند. به نظر می رسد توجه 

مبسوط به آزار و اذیت جنســی کودکان و نوجوانان ذیل 

ماده ۱۰ در این لایحه و تعیین مجازات برای آن از مواردی 

است که می تواند فقدان قوانین کافی و لازم در این زمینه 

را جبران کند. تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم ویژه 

کودکان، خواه ولی، قیم و سرپرست او باشد یا هر کسی 

دیگر، بــرای ایفای نقش بازدارندگی در دســتورکار قرار 

گرفته اســت. علاوه بر نقش نظارتی، در فصل سوم این 

لایحه به تدابیر حمایتی نیز توجهی ویژه شــده اســت. 

دامنه این تدابیر حمایتی تا اندازه ای گســترده است که 

حتی «عزل ولی قهری» را در صورتی که مصلحت طفل و 

نوجوان در معرض خطر و بزه دیده ایجــاب کند، در نظر 

گرفته است. با وجود نکات مثبت فراوانی که این لایحه با 

تبدیل شدن به قانون می تواند در بر داشته باشد، با وقوع 

اتفاقات اخیر به ویژه نقض حقوق کودکان و نوجوانان از 

سوی والدین مخصوصا درباره رومینا اشراقی، این پرسش 

به  میان می آید که این قوانین تا چه حــد از بازدارندگی 

برخوردارند. آیا صرف وجود چنیــن قوانینی می تواند از 

دختران و کودکانی که حیاتی ترین حقوق آن ها به دست 

والدینشان سلب می شود حمایت کند؟ واضح است که 

قوانین تا زمانی که تنها روی کاغذ و لابه لای متون حقوقی 

درج شده باشند، فاقد اثربخشــی در زندگی اجتماعی 

هســتند. تنهــا زمانی کــه اجــرای آن ها در دســتورکار 

نهادهای قضایی وسیاســی قرار گیــرد، می توان انتظار 

داشت هم جنبه بازدارنده و هم وجه حمایت گرایانه آن ها 

به کمک کودکان و نوجوانان بشتابد. اما در فرایند اجرا 

نیز چشم دوختن به دســتان نهادهای حقوقی و قضایی 

کافــی نیســت. چنان کــه در مــتن همین لایحــه عدم 

اطلاع رســانی و پیشــگیری از وقــوع جرم بــرای ناظر و 

بیینده ای که بتواند مانع از وقوع رخدادهای دهشتناکی 

همچون قتل یک نوجوان شود، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ 

سال به  همراه دارد. وضع مجازات های بازدارنده و ایجاد 

پناهگاه های قانونی امن برای آنان که خانه و خانواده، نه 

مکانی بــرای عشــق ورزی و عــروج، که مســلخی برای 

قربانی شدن آرزوها و رویاهای کودکی می شود ضرورتی 

انکارنشدنی است. 

هنگامه  محدثه جزایی 
دبیر انجمن علوم سیاسی شاخه خراسان

هویت

 اجتماعی 

زنان

هویت فردی زنان از مجموع هویت های اجتماعی 

و هویت شخصی آن ها تشکیل می شود و هویت 

اجتماعی تعریفی اســت که فــرد از خودش بر اســاس 

عضویت در رده ها و گروه های گوناگون اجتماعی می کند. 

در مســیر شــکل گیری هویت اجتماعی بــرای هر فرد، 

جنسیت به این دلیل که به تجارب فرد در طول رشد سامان 

می بخشــد، نقشــی تعیین کننــده دارد. عــلاوه بر آن، 

زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعی نیــز که افــراد در آن 

جامعه پذیر می شوند در شــکل گیری و بازتعریف هویت 

اجتماعی مؤثرنــد. در دهه های اخیر کــه مدرنیته بروز 

بیشتری در جوامع داشته اســت تفکر درباره بازتعریف 

هویت های انسانی نیز بیشتر شده است. همچنین نهادها 

و سازمان های اجرایی که با مدرن شدن جوامع به وجود 

آمده اند، بــا رده بندی هایــی در لایه هــای پنهان خود، 

هویت های مدنظر جامعه را به فراینــد هویت یابی افراد 

تحمیل کرده اند. اگرچه این رده بندی های اجتماعی و 

هویت سازی های نهادی نهادهایی نظیر خانواده، آموزش 

و پرورش، اشتغال و غیره همواره با مقاومت افراد مواجه بوده 

است، همه مردم نیز توان مقاومت در برابر رده بندی های 

تحمیلی اجتماعی توسط نهادها را ندارند. توان مقاومت 

به سرمایه و منابع اقتصادی و فرهنگی افراد وابسته است.

جالب اســت بدانید همــه جوامع انســانی ســاختار 

اجتماعی و فرهنگی ای به شــدت متأثر از تفاوت های 

جنســیتی دارند کــه غالبا علمــی یا طبیعــی به نظر 

می رسند اما در واقع، ساخته و پرداخته جامعه و متأثر 

از تصورات قالبی و ایدئولوژی های جنسیتی است. به 

همین دلیل هم در ســاختارهای نهادهای اجتماعی 

مانند خانــواده و نهادهای آموزشــی و شــغلی، توزیع 

نقش ها و منزلت ها بر اســاس رده بندی و تقســیم کار 

جنســیتی صورت گرفته اســت بــه این معنــی که چه 

وظایفی در خانواده بر عهده زنان اســت و چه مشاغلی 

مناســب زنان اســت یا زنان در جامعه از چه جایگاهی 

برخوردارند و چگونه با آنان رفتار شود. در حالت سنتی 

و نهادهــای پیش از مــدرن، محور اصلــی هویت زنان 

خانــه داری و منزلت مــادری و همسری بوده اســت و 

زنان این تفاوت ها را پذیرفته انــد و در مقابل آن، کمتر 

مقاومت نشان می دهند. اما در شهرهای بزرگ، زندگی 

روزمره زنان با نهادهای مدرن و فعالیت های اجتماعی 

متعدد گره خورده اســت و به دنبال تحولات فرهنگی و 

ضرورت های اقتصادی، مشــارکت زنان در عرصه های 

عمومی گریزناپذیر و در مواردی ضرور شده است. زنان 

تعلقات و روابط گروهی وسیع تری را تجربه می کنند که 

منابع هویت سازی آنان را متعدد کرده است. در نتیجه، 

درباره هویت شــخصی خود و هویت اجتماعی شــان 

در بســتر اجتماعی هــم ســنتی و هم مدرن، بیشــتر 

می اندیشند که در اثر همین تفکر، گروه هایی از آنان به 

مقاومت فعالانه در برابر هویت های تحمیلی و ساختن 

هویت های شخصی و اجتماعی به دست خود اقدام، و 

هویت زن را بازتعریف می کنند.

 گذار هویتی زنان وابسته به انتظارات اجتماعی است

از آنجا که تعامل خــلاق با دیگــران و در جامعه یکی از 

مؤلفه هــای اصلی رضایــت روانی اســت، هرکجا افراد 

نتواننــد خلاقانــه زندگــی کننــد، دچــار افسردگی و 

نابسامانی روانی خواهند شــد. به همین دلیل، زن در 

دنیای امروز سعی دارد برای معناسازی در زندگی روزمره 

و کسب رضایت روانی از زندگی فردی و اجتماعی اش، 

نقش های اجتماعی متعــددی را انجام دهــد و از این 

طریق به هویت اجتماعی خود مطابق زمانه فعلی سامان 

دهد. اما اینکه نهادهای اجتماعی تا چه اندازه به زنان 

مجال بروز خــود و فعالیت اجتماعــی بدهند، علاوه بر 

سرمایه های مادی و فرهنگی ای که به آن اشاره شد، به 

این نیز بستگی دارد که زنان در چه دوره تاریخی و کدام 

نهادهــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی زندگــی 

می کنند. اینکه در دهه ۹۰ خورشیدی زنان سال خورده 

و زنان جوان هویت اجتماعی یکسانی ندارند به دوران 

اجتماعی تاریخی که در آن جامعه پذیر شــده اند راجع 

است. هویت اجتماعی زنان جوان در دهه های ۲۰ و ۳۰ 

در ایران، بر اساس انتظاراتی ساخته شده است که در 

آن دوره توســط جامعه برای زنان تعریف شــده است و 

هویت اجتماعی زنان جوان در دهه های ۸۰ و 

۹۰ نیز مطابق انتظارات اجتماعی از زن در 

این دوره ســاخته شده اســت. زنان در 

ایران پس از نهضت انقلاب اســلامی 

۵۷، با انتظــارات اجتماعی متفاوت از 

پیش از شکل گیری این نهضت رو به رو 

شده اند. آنچه نهادهای سنتی و پس از 

آن نهادهــای مــدرن بــرای زنــان ایــران 

ترســیم کرده اند، میــزان آگاهــی زنــان از آنچه 

هستند، باید باشند یا می خواهند که بشوند، تحت تأثیر 

مستقیم جامعه و نهادهای اجتماعی شکل گرفته است. 

هویت اجتماعی زن در دوره قاجــار که هویت اندرونی 

بوده اســت پس از نهضــت مشروطه به ســمت گذار از 

اندرونی به بیرونی پیش رفته است.  با آغاز نهضت بزرگ 

انقلاب اســلامی ایران زن بــا حضور پررنــگ در عرصه 

فعالیت اجتماعی و سیاســی، به ســوی هویت «فعال 

اجتماعی» ســوق داده شــد. زنان با حضــور در رخداد 

انقــلاب ۵۷ و پس از آن بــا فعالیت هــای اجتماعی در 

سال های جنگ تحمیلی، هویت بازتعریف شده از سوی 

جامعه را پذیرفتند و بــه حوزه عمومی کســب دانش و 

مهارت های اجتماعی فراخوانده شده وارد شدند. هویت 

اجتماعی به طور مداوم در طول دهه های متعدد در حال 

تغییر و بازتعریف است.  
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نان من از بیابان است
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